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1. مقدمه: مدرنيسم و پسامدرنيسم 
1-1. مدرنيسم

ــم و پسامدرنيسم، از بحث برانگيزترين اصطلاحاتي  دو واژة مدرنيس
هستند كه تا كنون بحث و جدل هاي زيادي ميان ناقدان برانگيخته اند. 
تعيين محدودة اين دو نهضت، كاري دشوار است؛ به گونه اي كه گاهي 
چهره هاي معروف ادبي، چون فرانك كرمود، به دليل همپوشي اين دو 
نهضت، واژة «نو مدرنيسم» را به جاي «پسامدرنيسم» به كار گرفته اند 

 .((Bradbury and McFarlane, 1978:  27

اصطلاح «مدرنيسم»، مورد استفادة گسترده قرار مي گيرد تا ويژگي 
ــري را در دهه هاي  ــبك هاي ادبي و هن ــكل مفاهيم و س موضوع، ش
نخستين قرن بيستم و بويژه پس از جنگ اوّل جهاني (1914-1918) 
ــخص كند. اين خصوصيات ويژه، كه دلالت بر «مدرنيسم» دارد،  مش
برحسب اينكه چه كسي آن را مورد استفاده قرار مي دهد، تغيير مي كند؛ 
ولي بسياري از ناقدان آن را گسستي عمدي از اصول سنّتي، نه تنها در 
هنر غرب، بلكه در فرهنگ غرب دانسته اند. واضعان مدرنيسم قطعيت 
ــنّتي و تشكيلات اجتماعي، مذهبي، اخلاقي و همچنين شيوة  وجوه س
ــؤال برده اند؛ كساني چون نيچه،  ــنّتي نگرش به نفس بشر را زير س س
ــزر، كه در اثر دوازده جلدي خود به نام  ــس، فرويد و همچنين فري مارك
شاخة زرين، بر انطباق ميان اصول اصلي مسيحي و اصول مشركانه و 

حتي اساطير و آيين هاي بربر تأكيد مي ورزد. 
ــبت  ــتي را به دهة 1890 نس ــي، آغاز انقلاب مدرنيس ــن ادب مورّخي
ــم مي نامند كه به سرعت  ــياري آنچه را اوج مدرنيس مي دهند؛ ولي بس
ــد؛ زماني كه  ــبت مي دهن ــش مي رفت، به پس از جنگ جهاني نس پي
ــتروَن تي. اس. اليوت و  ــاهكارهايي چون اوليس جويس، دشت س ش
اتاق جيكوب، اثر وولف، ظاهر شدند و از آن پس، نويسندگان بسياري 

مدرنيسم و پسامدرنيسم
در آثار داستان کوتاه نويسان معاصر ايران

هلن اوليايى نيا*
چكيده

ــندگان ديگر جهان، تحت  ــندگان معاصر ما، كه مانند نويس نويس
ــتم اروپا قرار گرفته اند، به خوبي در  تأثير تحوّلات ادبي قرن بيس
ــكل ادبي هستند. بنابراين، به  جريان گرايش ها و تحوّلات اين ش
رغم اين واقعيت كه مي توان رگه هايي از مدرنيسم و پسامدرنيسم 
ــوت نيز رصد كرد، به نظر  ــياري از نويسندگان پيش كس را در بس
ــي  ــندگان ما پس از دهة 60 از دغدغه هاي سياس ــد نويس مي رس
ــده و به جاي تأكيد بر چه گفتن، به چگونه  قبل از انقلاب آزاد ش
ــناختي  ــوي جنبه هاي زيباش ــن روي آورده اند. گرايش به س گفت
ــي، به طور چشمگيري در داستان هاي كوتاه اين دو  داستان نويس
دهه، يعني دهه هاي 60 و 70 به بعد، بازتاب مي يابد؛ به طوري كه 
اين احساس وجود دارد كه نويسندگان ما چنان در ابداع شيوه هاي 
نو با يكديگر به رقابت پرداخته اند كه نه تنها سبب بلوغ و پختگي 
ــتر آنان، كه باعث حركتي محسوس به سوي دگرگون كردن  بيش
ــي شده است؛ به طوري كه گاهي اين بدعت،  صنايع داستان نويس

درك آثار آنان را چالش برانگيز كرده است. 
ــندگان معاصر ما جهت آشنايي زدايي از صنايع و شگردهاي  نويس
ــعي دارند از شيوه هاي سنّتي  ــنّتي نويسندگي، س تثبيت شده و س
ــي نو در زمينة طرح و پي رنگ،  ــته فاصله بگيرند و به تجارب گذش

ديدگاه، ساختار و زبان داستان دست يابند. 
واژه هاي كليدي: مدرنيسم و پسامدرنيسم، داستان كوتاه نويسان 

معاصر ايراني، روايت، طرح يا پى رنگ، زبان، آشنايى زدايى. 
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ــياري از دل مدرنيسم برخاست.  پا به عرصة وجود نهادند و مكاتب بس
ــتاز/  ــت، اصطلاح «پيش ــي كه با اين نهضت پيوند يافته اس اصطلاح
ــرو/ پيش كسوت» (Avant-garde) است. اين هنرمندان و مكاتب،  پيش
ــتن هنجارهاي پيشين، شكل ها، سبك ها و موضوعات نوي را  با شكس
ــت، باب  كه تا كنون مهجور مانده بود و يا اصلاً جايي در ادبيات نداش

.(Abrams, 2005: 175-177) كردند
ــم مي پردازد كه در اينجا به  مازيار اوليايي نيا به ويژگي هاي مدرنيس

ايجاز از آنها ياد مي كنيم: 
ــتان تكامل  ــه فهم حقيقت از طريق مطالعة داس ــت ها معتقد ب 1. مدرنيس
ــان نمي دادند، بلكه با  ــا نه تنها به تاريخ علاقه اي نش ــك پديده نبودند. آنه ي
ــطوره اي را جاي گزين  ــه مخالفت مي پرداختند. تي. اس. اليوت روش اس آن ب
ــطوره ترتيب زماني وقايع و زمان خطي  ــيوة روايتيِ خطي كرد؛ چون در اس ش

اهميت ندارد. 
ــت  2. قرن نوزدهم به اصول فراگير و ارزش هاي جهاني اعتقاد داش
و بر آن بود تا اجزاي كوچك تر را مطابق با آن مصلحت نمايي سازمان 
ــك را ارج مي نهاد  ــة مقابل، زيبايي هاي كوچ ــم در نقط دهد. مدرنيس
ــي و توخالي  ــروكازم) را ياوه گوي ــن از دنياي كبير (ماك ــخن گفت و س

مي دانست. 
ــراي توجيه آن، به  ــز را به خود آن چيز رجوع مي داد و ب ــر چي 3. ه
ــي، تنها  ــد. يك متن ادبي و يا يك نقاش ــل نمي ش چيزي فراتر متوسّ
ــت و قرار نيست در خدمت  ــي اس نمايندة خود آن متن ادبي و يا نقاش

بيان چيزي فراتر از خود و يا در خدمت يك داستان بيروني در آيد.
ــكلي  ــم،  گرايش به نمايش حوادث و واقعيت ها، به ش 4. در مدرنيس
ــن بود كه جهان  ــود. در دورة ويكتوريا تصوّر اي ــته و پاره پاره ب گسس
هماهنگ است و همة اجزاء و تكه ها در جايگاه مناسب خود قرار دارند؛ 

در حالي كه مدرنيست ها اين نگرش را ساده انگارانه مي پنداشتند. 
ــم فلسفي  ــت ها مفاهيم «مُطلق»  را رد كردند. ايدئاليس 5. مدرنيس
ــت داده  ــم اعتبار خود را از دس قرن نوزدهمي هگلي، در عصر مدرنيس
ــب «مرد/ زن»، «عيني/  ــود. آن قطب بندي هاي ويكتوريايي بر حس ب
ــؤال برد و اين  ــكان/ زمان» را زير س ــرژي»، «م ــادّه/ ان ذهني»، «م
ــا يكديگر –  ــر - و نه در تقابل ب ــوان تابع همديگ ــه عن ــم را ب مفاهي

مي ديدند.
ــرن نوزدهم كه  ــلاف ق ــر خ ــد. ب ــرا بودن ــت ها نخبه گ 6. مدرنيس

ــتند علوم، فلسفه و ادبيات در اختيار همة مردم قرار گيرد و  مي خواس
ــد، مدرنيست ها تنها طيفي خاص و برگزيده را  مورد درك عامّه باش

مخاطب قرار مي دادند. 
7. مدرنيسم به فردگرايي توجه خاصي مبذول 
ــت و نقش واحد خانواده را به عنوان ابزاري  داش
ــالار زير سؤال برد. به  در تداوم جهان بيني مردس

تلاش هاي فردي

براي آفرينش ارزش هاي جديد بها مي داد. 
ــي آفرينش هنري و  ــر ارج خاصي مي نهاد؛ ول ــم به هن 8. مدرنيس
استحقاق انسان را در بهره وري از هنر، جاي گزين اولويّت بعُد اخلاقي 

نمود. 
ــگاه خوش بينانة عصر  ــان، جاي گزين ن ــرش بدبينانه به جه 9. نگ
ــم اندازي را تصوير مي كردند كه تيره و ويران  ــد. آنان چش ويكتوريا ش
بود و اميدي براي بهبود در پيش روي آن نيست. افرادي چون جويس، 
تاريخ را خوابي پُركابوس مي پنداشتند (اوليايي نيا [مازيار]، 1384: 36 - 50). 
ــه و حتي تراژيك  ــم را در نگرش «بدبينان ــورن ويژگي مدرنيس هات

نسبت به جهان» مي بيند (نوذري، 1379: 134). 
ــة فرويد در شكل گيري مدرنيسم  همچنين نبايد از تأثير ژرف انديش
ــد. فرويد توجه بسياري از نويسندگان را به سمت درون، يعني  غافل ش
ــمت دنياي برون و عيني.  ــاخت تا به س به تجربيات ذهني، معطوف س
ــبب بسط و پالايش تكنيك ها و شيوه هاي مهم  اين امر از يك سو س
ــط و توسعة  تكنيك تك گويي (مونولوگ) دروني و  جديدي گرديد: بس
جريان خودآگاهي توسط وولف و جويس و پالايش تك گويي دراماتيك 
ــط اليوت؛ و از سوي ديگر، با نوعي عقيدة بدبينانه نيز گره خورده  توس
ــكاف موجود بين تجربة  ذهني و دنياي عيني نيز  بود، مبني بر اينكه ش

ترميم شدني و برُنا شدني است (همان: 136-137).
2-1. پسامدرنيسم

ــيمين دانشور، با نقل قول از  ــين پاينده در مقاله اي دربارة آثار س حس
ــتي در  ــس (Barry Lewis)، به تفصيل به اصول پسامدرنيس بري لوئي

ادبيات و تمايز آن از ادبيات مدرنيستي مي پردازد:
ــتي،  1. بي نظمـي زماني در روايت رويدادها: برخلاف رمان هاي مدرنيس
ــي رويدادها را از طريق تكنيك هاي روايي (مانند  كه فقط ترتيب زمان
ــيلان ذهن و حديث نفس) در هم مي ر يختند و چنين القا مي كردند  س
كه دقيقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سال براي توصيف زمان، نارسا 
و غير دقيق است و بايد زمان را آن گونه كه در ذهن منعكس مي شود، 
ــت ها، خودآگاهانه مرز بين تاريخ و خيال پردازي  بيان كرد، پسامدرنيس
ــم، معنادار بودن زمان و گذشت زمان  را در هم مي ريختند. پسامدرنيس

را به چالش مي گيرد. 
ــبك هاي  ــه و آميزه اي از انواع س ــامدرن ملغم ــس پس 2. رمان نوي
نگارش را به كار مي گيرد. آنان ويژگي هاي سبكي را جابه جا مي كنند 
ــد؛ بدين ترتيب،  ــه كار مي برن ــكلي بي نظم ب يا به ش
ــجم و ناهمگن نوشته ها تأكيد  آنها بر محتواي نامنس

مي ورزيدند. 
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ــه يكپارچگي و  ــان لوئيس، ب ــه گم ــت، ب ــندة پسامدرنيس 3. نويس
ــت و راه هاي ديگر را براي  ــنّتي بدگمان اس ــتان هاي س تماميت داس
ــر، در زمانة ما  ــود برمي گزيند. به عبارت ديگ ــاختارمندكردن اثر خ س
عناصر داستاني (چون شخصيت، كشمكش، زمان و مكان و غيره)، نه 
ــيدن اغتشاش  درخدمت خلقِ كليّتي اندام وار، بلكه به منظور به رخ كش
و ابهام به كار گرفته مي شوند. براي نمونه، نويسنده اي داستان خود را 
ــكل پايان مي دهد؛ يا داستانش را در كاغذهايي با رنگ ها و  به چند ش
يا با قلم هاي (فونت) متفاوت به چاپ مي رساند؛ حتي لكة به جامانده از 

فنجان قهوه، بر صفحات كتاب نقش بسته است.
ــت ها گاهي در فرايند نگارش داستان، از عامل «اتفاق»  4. مدرنيس
ــود؛ به  ــتفاده مي كنند؛ مثلاً  بخش ها به صورت تكه تكه ارائه مي ش اس
ــون مختلف چيده  ــور اتفاقي از مت ــه تعدادي جمله به ط ــن گونه ك اي
ــپس نويسنده آنها را بدون  ــود و در جعبه اي ريخته مي شود و س مي ش
نظمي خاص، به طور اتفاقي (randomly) از جعبه خارج مي كند و كنار 
ــازي مي توان  ــم قرار مي دهد. اين نوع نگارش را با مونتاژ در فيلم س ه

مقايسه كرد. 
5. شخصيت هاي رُمان هاي پسامدرنيست، اغلب روان پريش و دچار 
پارانويا (Paranoia) و توهّم هستند؛ به طوري كه فكر مي كنند ديگران 
ــي اضطراب آنان،  ــته اند. نمونة عين ــان به توطئه برخاس ــت آزار آن جه
ــت و در نتيجه، تاريخ  ــيِ بي حدّ آنان به تداوم روابط انسان هاس بدگمان

را هم چيزي جز صحنه گرداني دسيسه گران پشت پرده نمي انگارند. 
6. آثار ادبي با اين پيش داوري مطالعه مي شوند كه تقليدي از واقعيت 
ــتند، نه خود واقعيت. در رمان هاي پسامدرنيستي، اين فاصله بين  هس
ــان به سخره گرفته مي شود.  واقعيت و تخيّل از بين مي رود و بدين س
ــود كه دنيا تقليدي از  ــه، اين تصوّر براي خواننده ايجاد مي ش در نتيج
ــت، نه متن تقليدي از دنياي واقعي. براي ايجاد اين احساس،  متن اس
ــندة پسامدرنيست به فراداستان متوسّل مي شود.  به عبارت ديگر،  نويس
ــتان هاي مدرنيست كه نويسنده تلاش مي كند خود را در  برخلاف داس
ــي نداشته باشد، نويسندة  ــت داستان پنهان كند و حضور محسوس پش
ــخصيت ها مطرح مي كند  ــت خود را به صورت يكي از ش پست مدرنيس
ــكل، خواننده  و مرز بين تخيّل و واقعيت را مخدوش مي كند و بدين ش
ــرگردان مي ماند كه اين شخصيت ها همان انسان هاي واقعي دنياي  س
ــا مدرن در پيِ كشاندن  ــندة پس ــتند يا خير. بدين ترتيب، نويس ما هس

ــاني زندگي واقعي به حيطه و  ــيختگي و پريش ازهم گس
ــت؛ دنيايي بحران زده، نابسامان  صحنة ادبيات و هنر اس
ــونت و پيش بيني نشدني. با خلق اين آثار  و مملوّ از خش

ــجم و هراس آور، نويسنده از خواننده دعوت مي كند  قطعه قطعه، نامنس
كه به واقعيت از منظري ديگر بنگريم و به اين نكتة متناقض نما دست 
يابيم كه از اين راه مي توان بهتر به كنهِ حقيقت دست يافت تا از طريق 
آثاري كه محاكات واقعيت و به سبك واقع گرايان يا رئاليست ها نوشته 

شده است» (پاينده، 1381: -73 81).  
ــب،  ــر غال ــدرن، عنص ــات م ــه در ادبي ــد ك ــد مي كن ــده تأكي پاين
ــناختي» است:  ــامدرن، «وجودش ــناختي» و در ادبيات پس «معرفت ش
ــي به بررسي دانش و درك مي پردازد و وجودشناسي به  «معرفت شناس

بررسي ماهيّت هستي» (همان: 81).
3-1. داستان كوتاه 

ــتان  فرانك اوكانر در اثر خود به نام صداي تنها، به تمايز ميان داس
ــتان كوتاه، مثل رمان،  كوتاه و رمان مي پردازد. وي مي گويد: «... داس
شكل هنري نويني است؛ به اين معني كه بهتر از شعر يا نمايش، طرز 
ــبت به زندگي نشان مي دهد و مثل رمان، با ”يكي  تفكر خود ما را نس

بود يكي نبود“ شروع مي شود» (اوكانر، 110:1381).
والتر آلن مي گويد: «داستان كوتاه با يك رخداد واحد سروكار دارد 
ــه نمايش درمي آورد و در اين فرايند، آن را كاملاً دگرگون  و آن را ب
ــارات، كه بر  مي كند. مي توان يك مَتل خاص را در تعداد زيادي اش
ــود، مستحيل دانست. اين اشارات و دلالت ها  خواننده نمايانده مي ش
 Allen, 1981:) «از نظر من، شاه بيت هاي داستان كوتاه مدرن است
ــميت  ــتان كوتاهي را به رس 7). وي اضافه مي كند كه ما چنين داس
ــاس مي كنيم داريم چيزي مي خوانيم كه  ــيم؛ چرا كه احس مي شناس
ــك رخداد واحد و يا يك  ــت تا ي حاصل يك لحظة زماني واحد اس
ــا «در جايي قرار داريم كه  ــپس تأكيد مي كند كه م بينش واحد. س
ــد؛ ولي به نظر  ــختى امكان پذير مي باش ــف دقيق، به س دادن تعري
ــوق، در ذهن جيمز جويس  ــبيه اين دو مفهوم ف ــد چيزي ش مي رس
ــنگري“يا  ــتيون ددالوس از ”روش ــت؛ وقتي او از زبان اس بوده اس
ــت مذهبي كه وي  ــخن گفته، كه اصطلاحي اس تجليّ ناگهاني س
ــتاني به كار برده است كه در هيچ  به منظور كاملاً  غيرمذهبي و داس
جا به شكل نظرية داستاني مطرح نشده، ولي مجموعه داستان هاي 
ــت ... اين لحظات روشنگري با  دوبليني هاي جويس را بنا نهاده اس
ــورت خيال پيوند نزديك دارد.  ــة ازرا پاوند دربارة ايما ژ و يا ص نظري
ــابهي دربارة لحظات بينش و وحي  ــوان آن را نيز با نظرية مش مي ت
ــه كرد ... (همان: 7-8). آلن با احتياط  ــعر وردزورث مقايس در ش
بسيار در دادن تعريفي نزديك به واقعيت، به اين نتيجه مي رسد: 
ــي مي خواهم بگويم  ــد تنم به لرزه مي افتد وقت «به نظر مي رس
ــندة مدرن داستان كوتاه، يك شاعر  كه نويس
غنايي است كه به نثر مي نويسد؛ و بحق تأثير 
بسياري از داستان هاي كوتاه مدرن - به طور 
مشخص، داستان هاي چخوف - بر خواننده، 



87

13
89 

آذر
  (1

58 
پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــت تا به رمان يا داستان هاي كهن تر»  ــعر تغزّلي نزديك تر اس به ش
(همان: 8).

ــايد آنچه آلن از زبان جويس دربارة لحظات روشنگري مي گويد  ش
ــارات و تأثير آن بر خواننده اشاره دارد، در تشبيه  و آلن به دلالت ها، اش
ــهير آرژانتيني، عيني تر شود. او به نقل از  ــار، نويسندة ش خوليو كورتاس
ــتان كوتاه، اين است كه  ــتي مي گويد كه تفاوت بين رمان و داس دوس
ــندة رمان، با امتياز مي برد، ولي نويسندة داستان كوتاه بايد حتماً  نويس
ــتان كوتاه، به دليل  ــود. او مي گويد داس با ناك اوت بر حريف پيروز ش
ــه دارد، «از جملة اوّل  ــكان محدودي ك ــودن آن و زمان و م ــاه ب كوت
ــي تحت اللفّظي نگيريد؛ چرا كه  ــتراحت نمي دهد. اين معني را خيل اس
ــيار باهوش است و بسياري از  ــتان كوتاه، مشت زني بس ــندة داس نويس
ضربه هاي نخستين وي ممكن است بي زيان به نظر برسد؛ در صورتي 
كه اين ضربه ها مقاومت حريف را در هم مي شكند (كورتاسار، 1382: 56). 
ــار مفهوم لحظة «روشنگري» و يا «تجليّ ناگهاني»  جويس را  كورتاس
ــفليد و چخوف  ــتان هاي كاترين منس به «انفجار» تعبير مي كند: «داس
ــتند. وقتي آنها را مي خوانيم، چيزي در آنها به انفجار كشيده  بامعنا هس
ــتن روال زندگي روزمره مي كند و به  ــود كه ما را وادار به شكس مي ش
ــتان هايي كه  ــتان فراتر مي رود ... اكثر داس زيبايي، از خود حكايت داس
ــل رخدادهايي  ــتند، از قبي ــا خوانده ايم، حاوي رخدادهايي هس همة م
ــت. اگر ما مفهوم  ــندگان مذكور عرضه شده اس ــتان نويس كه در داس
ــدّت  ــت. اين ش ــدّت و تنش ارتباط ندهيم، بي ارزش اس و معنا را با ش
ــردد كه در پرورش موضوع به  ــش، به صنايع و تكنيك ها بازمي گ و تن
كار گرفته مي شوند، و اين همان جايي است كه تفاوت چشمگير ميان 

داستان كوتاه نويسِ خوب و بد مشخص مي شود (همان: 57).
ــم  ــتان كوتاه، خود زاييدة جنبش مدرنيس با توجه به اينكه ژانر داس
ــتان كوتاه، مي توان  ــت، تعريف اوكانر را دربارة شخصيت هاي داس اس
ــان ايراني  ــتان هاي كوتاه جهان و بويژه داستان كوتاه نويس به كلّ داس
تعميم داد: در واقع، داستان كوتاه هم هيچ وقت قهرماني نداشته است. 
ــده (submerged population) دارد ...  در عوض، گروهى آدم هاي له ش
شخصيت هاي له شده، از نويسنده اي به نويسنده اى  ديگر و از نسلي به 
ــل ديگر تفاوت مي كند. آدم هاي له شده، فقط له شدة مادّي نيستند؛  نس
بلكه ممكن است مثل كشيشان، بخصوص كشيشان فاسد داستان هاي 
ــند.  ــي جي. اف. پاورز (J.F. Powers)، فاقد اعتبار اخلاقي باش آمريكاي

ــه در داستان كوتاه، در حاشية اجتماع  اين چهره هاي مطرود، هميش
ــخصيت هاي نماديني چون مسيح، سقراط  ــرگردانند و گاهي با ش س
ــخره اي از  ــا تقليد و تصوير مس ــوند؛ از آنه ــق مي ش ــي، تلفي و موس

ــد ... در منحصربه فردترين  ــان ارائه مي كنن ايش
ــود دارد كه  ــم چيزي وج ــتان هاي كوتاه ه داس
ــود: آگاهي عميق از تنهايي  در رمان پيدا نمي ش

انسان (اوكانر، 1381: -19 18).

2. بحث اصلي 
1-2. بررسي داستان نويسي و تحوّلات آن در دو دهة پس از انقلاب 

ايران
ــوي مجلة عصر پنجشنبه در بررسي داستان نويسي  در تلاشي از س
ــردبير اين مجله، شهريار مندني پور، كه خود  دو دهة پس از انقلاب، س
ــنّت هاي گذشته دست زده است (خرّمي، 1381: 166)، به  به تحوّلي در س
ــت كه فهرست وار  ــي ويژگي هاي ادبيات اين دو دهه پرداخته اس بررس
ــن ويژگي ها و ويژگي هاي  ــباهت هايي را بين اي بدان مي پردازيم تا ش

مدرنيستي و پسامدرنيستي مذكور، رديابي كنيم. 
ــصت و هفتاد، زبان  ــر نوع رفتار با زبان: ... در دهه هاي ش 1. «تغيي
ــتري يافته ... به عبارت ديگر، نسبت به دورة قبل،  روايت اهميت بيش
ــندگان بيشتري مي يابيم كه زبان براي آنان، نه وسيله، كه هدف  نويس
است و عنصر اساسي داستان. بديهي است كه اگر زبان روايت را جزو 
ــي و  ــتان بپذيريم، بلافاصله تبديل به عنصر اصلي و اساس عناصر داس

يگانة داستان خواهد شد.
ــبك رويكرد: در داستان هاي اين دو دهه چشمگير است  2. تنوّع س
... از رئاليسم جادويي تا سوررئاليسم (سوررئاليسم نوع كافكا، بورخس، 
ــم خاص شرقي- ايراني  رولفو و ... و گاهي سوررئاليس
بگير تا داستان هاي ذهني- رواني، به گرتة آثار فاكنر 

و ويرجينيا وولف.

با آن به مخالفت نمي دادند، بلكه علاقه اي نشان نه تنها به تاريخ پديده نبودند. آنها داستان تكامل يك طريق مطالعة به فهم حقيقت از مدرنيست ها معتقد 
مدرنيست ها معتقد به فهم حقيقت از 

طريق مطالعة داستان تكامل يك پديده 
نبودند. آنها نه تنها به تاريخ علاقه اي 

نشان نمي دادند، بلكه با آن به مخالفت 
مي پرداختند. تي. اس. اليوت روش 

اسطوره اي را جاي گزين شيوة روايتيِ خطي 
كرد؛ چون در اسطوره ترتيب زماني وقايع و 

زمان خطي اهميت ندارد
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3. افزايش كمّي نويسندگان: افزايش تعداد نويسندگان سبب كاهش 
كيفيت آثار نشده است. شتاب رشد ادبيات در ايران، پديده اي است كه 
ــرعت، عقب ماندگي هاي  ــده و به س ــان هدايت و چوبك آغاز ش از زم

تكنيكي و زباني را جبران مي كند.
ــندگان زن: در اين دو دهه،  ــي و نقش پذيري نويس ــش كمّ 4. افزاي
ــتن  زن ايراني، همراه با چالش هاي هويّت يابي و درك حقوق و خويش
ــور خود را اعلام كرده  ــتان هم حض تاريخي اجتماعي، در ساحت داس

است.
ــناخت  ــة فرم: ... آگاهي بر خطي نبودن حافظه، ش ــب آگاهان 5. طل
ــي و تفاوت آن با زمان تقويمي و زمان كيهاني، در  ــبي زمان حسّ نس
ــهيم بوده است. كليشة  ــلطان روايت خطي از تخت، س فروكشيدن س
ــتان هاي آن زمان چنين است: داستان با مقدمه اي حاوي  روايتي داس
معرفي جايگاه و شخصيت ها و حتي معرفي نوع و جنس رفتار نويسنده 
ــتگي و نوبه داري  ــر خطي تقويمي كه پيوس ــد و ب با زمان، آغاز مي ش
ــه، اگرچه  ــرد، ادامه مي يافت ... اين كليش ــا را هم حفظ مي ك مكان ه
ــته شده  ــت كه شكس هنوز هم كاربرد دارد، اما مهم وجه غالب آن اس
ــت وجوي فرم روايت و تلاش براي طراحي و اجراي فرم  ــت. جس اس

ــت وجو و تلاش براي يافتن  تازة روايتي، در حقيقت جس
شكل وجود انساني در هيئت داستاني و هم جست وجو و 
تلاش براي شكل دادن به سيّال خام حادثه هاي انساني 

ــت؛ البته در وجه مدرنيستي آن همين جست وجوي فرم ... حوزه اي  اس
ــانه فراهم مي آورد» (مندني پور، 1381: 119 و -19  براي خلاقيت زيباشناس

.(20
1-1-2. تغيير نوع رفتار با زبان 

ــوت داستان نويسي  به خاطر بياوريم كه چگونه جمال زاده، پيش كس
ــود يكي نبود با چنان  ــات معاصر ايران، در متن ديباچة يكي ب در ادبي
ــنايي و روي آوردن به شكل هاي نو ادبي  ــور و احساسي به لزوم آش ش
ــكوفا شده بود، اشاره  ــتان كوتاه - كه در غرب ش چون رمان - و داس
ــت كه نويسندگان ما بدين سان مي توانند  مي كند؛ زيرا بر اين باور اس
گنجينة غني زبان فارسي را حفظ نمايند، همان گونه كه غربيان چنين 
كردند (بالايي - كويي پرس، 1378: -161 168). وي با اشاره به داستان هاي 
ــخنش را با اين كلام پايان مي دهد: «اميد است كه اين  كوتاه خود س
ــاني و بي سروساماني، مقبول طبع  حكايات هذيان صفت، با همة پريش
ارباب ذوق گرديده و راه نوي در جلوي جولان قلم تواناي نويسندگان 
ــا زحمت جز اين  ــن در عوضِ اين خدمت ي ــي ما بگذارد، كه م حقيق

پاداش چشمي ندارم» (همان: 168).
حال از جمال زاده نگاهي به سوي نويسندگان اثرگذار پس از انقلاب 
ــنده و مدرّس بحث هاي داستان نويسي  مي اندازيم. مندني پور، كه نويس
ــت، دربارة زبان روايت چنين مي گويد: «نثر داستان، دقيقاً آن نثري  اس
ــت كه دايم لغزش هاي آزمايش گرانه داشته باشد و دايم هنجارهاي  اس
عرفي زبان را بشكند تا دايم به سمت خلق زباني تازه روان باشد. اصلاً 
تعريف ادبيات همين است؛ يعني اينكه ادبيات، فراروي از زبان روزمره 

و هنجارگريزي است» (ميرعابديني، 1383: 1466).
ــتمين روز زمين  ــتان هش ميرعابديني دربارة زبان مندني پور در داس
ــد كه وي جهت «بيان مفاهيم و حس هاي جديد، زبان تازه اي  مي گوي
ــد معنايي يكه  ــتان، آن را از قي ــد تا با چندصدايي كردن داس مي جوي
ــه كردن زبان،  ــد با چندلاي ــنده مي كوش ــد. به بيان ديگر،  نويس برهان
ــر نه تنها مضمون و  ــري اثر بيفزايد. از اين رو، نث ــر قدرت تأويل پذي ب
ــش درمي آيد و  ــان مي كند، خود نيز به نماي ــتان را نماي محتواي داس
ــتان تبديل مي شود» (همان). اين همان تجربه اي  گاه به (موضوع)  داس
ــت كه جويس در آغاز مدرنيسم با آن آغاز كرد و آثاري با لايه هاي  اس
ــتان و روايت است كه  ــيار آفريد و همان بعُدي از زبان داس معنايي بس
ــندگاني چون  ــت هايي چون ميخائيل باختين، در آثار نويس پسامدرنيس
ــرد - رديابي  ــه رمان هايي چندصدايي خلق ك ــكي - ك داستايوس
ــتوي به انتقاد  ــين كردند و در رمان هاي تك صدايي تولس و تحس

برخاستند. 
در ابتداي جنبش مدرنيسم در انگلستان، به 
ــي نسبت به كاربرد زبان  خاطر داريم كه گرايش
ــعر در روايت هاي داستاني پيدا شد. ويرجينيا  ش
وولف در آثارش، بويژه در رمانش به نام امواج/ 

نويسندة پسامدرنيست، به يكپارچگي و ساختارمندكردن ديگر را براي است و راه هاي سنّتي بدگمان داستان هاي و تماميت به يكپارچگي پسامدرنيست، نويسندة 
تماميت داستان هاي سنّتي بدگمان است 
و راه هاي ديگر را براي ساختارمندكردن 
اثر خود برمي گزيند. به عبارت ديگر، در 
زمانة ما عناصر داستاني (چون شخصيت، 
كشمكش، زمان و مكان و غيره)، نه 
درخدمت خلقِ كلّيتي اندام وار، بلكه به 
منظور به رخ كشيدن اغتشاش و ابهام به 
كار گرفته مي شوند
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ــاعرانه به كار مي گيرد، با صورخيالي قوي  خيزاب ها، زباني تغزّلي و ش
ــوت، چون سيمين دانشور در سووشون و  و گويا. نويسندگان پيش كس
ــرگرداني، رؤياها و افكار شخصيت هاي اصلي خود را با زبان  جزيرة س
ــعر توصيف مي كنند. گلي ترقّي، كه زبان برايش «مهم ترين عنصر  ش
است»، در بزرگ بانوي روح من از نثري شاعرانه بهره مي گيرد: «او به 
خاطر نثر فشرده و شاعرانه اش، خود را قادر به نوشتن رمان چندجلدي 
ــرم ايدئال خود معرفي مي كند» (ملااحمدي،  نمي داند و قصة كوتاه را ف

.(171 :1385
ــتان كوتاه ماه نيمروز - كه شايد يكي از  ــهريار مندني پور در داس ش
ــياه ترين فضاها را داراست، چرا كه به فجايعي كه در زمانة ما بر سر  س
بشر هوار مي شود مي پردازد - شخصيت مثبت داستان را مردي عاشق 
ــخصيت ها متمايز  ــاعرانة خود، از ديگر ش ــت كه با نثر ش قرار داده اس
ــتان، كه سه عفريت مرگ، يكي با چشمان ازرق  ــود. در اين داس مي ش
ــياه، در كمين معصوم ترين افراد هستند تا  و ديگري سفيد و سومي س
ــكل ممكن به قتل برسانند، مغلوب مرد عاشق  آنان را به فجيع ترين ش
مي شوند كه به آنها فرصت نمي دهد به لذت ساديستي نابودي او دست 
ــارا، تنها صدايي است كه اين  ــقة زباني مرد با معبودش، س يابند. معاش

عفريت هاي مرگ را به وحشت مي اندازد و بر خود مي لرزاند:
ــقف اتاق ها و برق آفتابي  ــق ورزيدم و تا س ــارا ... هزار بار عش «س
ــپيدار را ديدم، به ياد تو افتادم ... همه جا رفتم و تا دامن  برگ هاي س
ــته را ديدم، به ياد تو  ــركان و پرده هاي رنگي پنجره هاي بس آبي دخت
ــاي آب و اطمينان خاك را حس كردم، تو  ــنيدم و نرم بودم. تا ترانه ش
ــكوفه  ــرگ از درخت مي باريد ... باغ هاي معلقّ ش ــارا ب را مي ديدم. س

مي دادند» (اوليايي نيا، 1380: 117).
ــرق بنفشه، بويژه شام سرو آتش، چون  در داستان هاي مجموعة ش
راوي متوليّ حافظيه است و با حافظ محشور است، زبانش سرشار است 
ــه گرفته، گرچه  ــون از اعماق وجود وي ريش ــعري كه چ از تصاوير ش
ــگفت انگيزي عجين  ــت، با لطافت و صداقت ش ــونت همراه اس با خش

مي شود و با زبان شعر متجليّ مي شود (اوليايي نيا، 1382: -58 65).
ــان روايت، زماني كه به تجزيه و  ــيت خود را به زب مندني پور حساس
ــتة بهناز علي پور گسكري،  ــتان بگذريم ...، نوش تحليل مجموعه داس
ــتان بگذريم،  ــذارد: «در مجموعة داس ــش مي گ ــه نماي ــردازد، ب مي پ
ــنايي زدايي هايي را مي خوانيم، و اما  ــا و آش ــن غريب گرداني ه همچني

ــنِ چنين تعامل هايي با حس  ــت كه زبان اين اثر، ضم طرفه اين اس
زيباشناسي زباني خواننده، داستان گويي را هم به فراموشي نمي سپارد 
ــتان ها، همان ها هستند كه ادبيت زباني و داستان  ... موفق ترين داس

داستانشان با هم خوب تركيب شده اند» (مندني پور، 
.(37 :1384

ــروي از نويسندگاني است كه در  ابوتراب خس
ديوان سومنات زباني كهن و به شيوة متون ادبي 

ــندگان متمايز  ــاير نويس ــت كه كار وي را از س ــن به كار برده اس كه
ــتفاده از واژه هاي مهجور  ــه او به خاطر اس ــد. او مي گويد اگرچ مي كن
ــت كه «در  ــن، مورد انتقاد برخي قرار گرفته، ولي بر اين باور اس و كه
ــده از كلماتي كه در زبان عمارت  ــكيل ش ــت تش واقع ميهن زباني اس
ــت كه ميهن تجريدي زبان، آبادان  گرديده اند و با عمارت آثار ادبي اس
خواهد گشت كه تك تك واژه هايش را در آثار ادبي احيا كرده و به كار 
گيريم؛ چرا كه هر كلام، چون سنگواره اي، تاريخ فرهنگ ملتّ ما را بر 

خود ثبت و ضبط كرده است» (خسروي، 1383: 8/14). 
ــالاري بر اين باور است كه اين بازي با زبان ناآشنا و كهن،  ولي س
ــبب افُت داستان و روايت خسروي مي شود و آن را تحت الشعاع قرار  س

مي دهد (سالاري، 1385: 167).
ــال داستان نويسي ايران، زبان  ميرعابديني، در اثر ارزنده اش، صد س
ــتان حضور آبي مينا، نوشتة ناهيد طباطبائي، را  روايت در مجموعه داس
ــور آبي مينا (1372) با توفيق در  ــين مي كند: «طباطبائي در حض تحس
ساخت لحن مناسب براي هر شخصيت، فضاي طبيعي تري مي سازد» 

.(1441 :1383)
ــتفاده از زبان  ــن اثر، يك فصل كامل را بر اس ــي در همي ميرعابدين
ــتاني نويسندگان معاصر پرداخته  بومي و لهجه هاي محليّ در آثار داس
ــت و اين امر را به عنوان تحوّل و رويكردي درخور تحسين و تأمل  اس

در داستان نويسي معاصر اين سرزمين ارزيابي مي كند. 
2-1-2. تنوّع سبك رويكرد و طلب آگاهانة فرم

1-2-1-2. رئالسيم جادويي و سوررئاليسم 
به علت نزديكي و همپوشي دو گرايش مدرنيستي و پسامدرنيستي، 
ــود دارد، آن دو را در اين  ــت قبلي وج كه در موارد دوم و پنجم فهرس

قسمت با هم به بحث مي نشينيم: 
تنوّع سبك از رئاليسم جادويي تا سوررئاليسم، با آگاهي نويسندگان 
ــدن تعريف «زمان»  معاصر ايراني از خطي نبودن حافظه و دگرگون ش
ــتفاده از  ــان با اس ــات شخصيت هايش ــان دادن ذهني ــلاش در نش و ت
ــا و احاديث نفس و دگرگون  ــادآوري خاطرات، تداعي ها، تك گويي ه ي
كردن شيوه هاي معمول داستان گويي و حتي بازي و سربه سر گذاشتن 
ــت كه  ــول و عادي خواننده. در واقع بايد اذعان داش ــا انتظارات معم ب
ــي ما چنان گسترده بوده  ظهور و حضور اين تحوّلات در داستان نويس
ــه دهه هاي پيش از  ــد كردن آنها بايد ب ــت كه براي رديابي و رص اس
ــته باشيم. پاينده در بررسي چند رمان  اين نگاهي داش
ــور، به مؤلفه هاي پسامدرنيستي در  اخير سيمين دانش
ــده، 1381: 81-73) و او را  ــاره مي كند (پاين آثار وي اش
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ــتان كوتاه مار و مرد  ــامدرن» قلمداد مي كند. در داس ــهرزادي پس «ش
ــلام كنم، دانشور از شگردهاي رئاليسم جادويي  در مجموعة  به كي س
ــده به تحليل اين اثر پرداخته  ــه گونه اي نمادين بهره مي گيرد [نگارن ب
ــي، 1383: 305 و 2940) ]؛ هنگامي كه شخصيت اصلي،  است؛ ر.ك: دهباش
نسرين، به جاي كودك، ماري به دنيا مي آورد كه ذره ذره باغ زيباي او 

را مي بلعد و ويران مي كند. 
شهرنوش پارسي پور به شيوة شخصيت پردازي نمادين و تخيّلي خود 
ــان مي دهد كه دو  ــب، در باغ فرّخ لقا  نيز زني را نش در طوبا و معناي ش
ــت، به بلور و نور تبديل مي شود، به جاي كودك، نيلوفري  بار مرده اس
به دنيا مي آورد و به درختي تبديل مي شود كه آواز مي خواند و با شنبمِ 
ــان تغذيه مي شود و زني كه قادر است فكر ديگران را  ــيرِ انس گياه و ش

بخواند (اوليايي نيا، 1380: 37). 
گلشيري در خانه روشنان به تك تك اشياء و اسباب خانه شخصيت 
ــياء  و مبل و غيره در اتاق  ــتان را از ديدگاه اش ــاني مي دهد و داس انس
پذيرايي روايت مي كند و صرفاً به انتقال ابعاد حسّي آنان بسنده مي كند. 
ابوتراب خسروي در برهنگي و باد مرده اي را كه با آمبولانس جهت 
ــتان حمل مي شده است، جان دوباره مي بخشد. مرده به  دفن در قبرس
ــه ميهماني مي رود و افراد خانواده، بدون هيچ  خانة رانندة آمبولانس ب
ــك راننده به اين مرده با  ــي، از او پذيرايي مي كنند و دختر كوچ حيرت
ــريك  ــتناك خو مي گيرد و اتاق خود را با وي ش پيكري كبود و دهش
ــقانه  ــراي ژاله و قاتلش رابطه اي عاش ــروي در مرثيه ب ــود. خس مي ش
ــتان عتيقه  ــا محبعلي در داس ــان قاتل و مقتول ايجاد مي كند. مهس مي
ــخصيت هايي را به نمايش مي گذارد كه آنچه در واقعيت رخ خواهد  ش
ــربه مهر ديگران  ــواب مي بينند و از اين طريق به رازهاي س داد، در خ
راه مي يابند. خسروي مرز بين مردگان و زندگان را مخدوش مي كند و 

محبعلي مرز ميان رؤيا و واقعيت را.
2-2-1-2. آشنايي زدايي 

ــي  ــم روس ــه در فُرماليس ــت ك ــزي اس ــان چي ــوق، هم ــوارد ف م
ــان بالا  ــد؛ ولي چن ــده ش ــازي» نامي ــا «بيگانه س ــنايي زدايي» ي «آش
ــفته و  ــم جادويي» و دنياي آش ــه در متناقض نماي «رئاليس گرفت ك
ــخ كافكا توصيف مي شود. در بين  ــم از نوع مس هذيان گونة سوررئاليس
ــان  ــندگان معاصر ايراني، به تناوب اين نوس ــتان هاي كوتاه نويس داس
ــيوه هاي گوناگون شاهد  ــكل هاي معتدل تر و افراطي را به ش ميان ش

ــتيم. داستان هاي فرشته توانگر گاهي چنان ساده و  هس
ــتاني پيش مي روند  بدون ماجراجويي هاي آن چناني داس
ــناخته نيست و در  ــان ش كه به قولي، «زيبايي شناسي ش

ــتان هاي  ــرار ندارد»؛ و يا به عبارت ديگر، داس ــليقة معمول ق طيف س
ــت» و خواننده اي را كه  ــان و موقعيت اس ــنايي زدايي از انس وي «آش
ــت، به آرامشي ذهني مي رساند  ــتان هاي پُرماجرا دلزده شده اس از داس
ــتان هاي بهناز  «تا باز دل ميل ديگر كند» (مندني پور، 1378: 17). در داس
علي پور گسكري، ما «غريب گرداني ها و آشنايي زدايي ها را مي خوانيم» 
ــا محبعلي در عاشقيت در پاورقي ابتكاري و  (مندني پور، 1384: 37). مهس
بدعتي به كار مي گيرد كه اثرش را درخور اعتنا مي كند. در اين داستان 
صحنه ها برگرفته از آثار هنري و از شبكه اي متناقض نما تشكيل شده 
ــت كه در ظاهر عاشقانه، ولي در باطن نقيضة عشق است. راوي از  اس
ــه اي متقابل ميان صحنه هاي واقعي  ــت كه رابط ابتدا تصريح كرده اس
ــتان،  ــي، فيلم، داس ــاي تخيّلي برگرفته از آثار هنري (نقاش و صحنه ه
ــان صحنه ها از اين نيز  ــود دارد. مع هذا ارتباط مي ــيقي و اپرا) وج موس
ــي اندام وار ميان هر رخداد واقعي با  ــر مي رود؛ يعني نه تنها ارتباط فرات
صحنه اي كه از آثار تخيّلي گرفته شده و با قلمي متفاوت در داستان ها 
ــك ميان رخدادهاي  ــود دارد، بلكه ارتباطي ارگاني ــود، وج ظاهر مي ش
واقعي قبل و بعد از اين متون تخيّلي نيز وجود دارد. اين شبكة معنايي، 
به شكلي كه در داستان ارائه شده است، هوش خواننده را نيز به چالش 
ــي دارد. از اين روش دور از ذهن در اثر  ــگفت وام مي طلبد و او را به ش
ــتان هايي با روايت خطي  ــاهد داس محبعلي كه بگذريم، در مواردي ش
ــتيم كه خواننده و انتظارات او را به سخره مي گيرد؛ زيرا اتفاقي كه  هس
انتظار مي رود، نمي افتد. جعفر مدرّس صادقي در داستان شازده كوچولو 
ــتان، ميان شخصيت اصلي، فرشته، و همسرش،  چنين مي كند. در داس
ــود دارد؛ ولي هيچ  ــكلاتي وج ــقانه دارند، مش حميد، كه ازدواجي عاش
كدام به تعارض و جدال نمي كشد. حتي جدايي آنان به سادگي صورت 
ــط نويسنده،  مي گيرد. اين گونه واژگون نمودن انتظارات خواننده توس
ــنايي زدايي» است، مي تواند شگردي جهت  در ضمنِ اينكه نوعي «آش
ــد كه دختري خودخواه و مسئوليت ناپذير  شخصيت پردازي فرشته باش

است كه حتي دربارة احساسات خود به خودفريبي مي پردازد. 
3-2-1-2. شگردهاي متفاوت براي تشديد حسّ تعليق

ــت؛  ــتاني، از مؤلفه هاي بديهي آن اس ايجاد حسّ تعليق در هر داس
چون اگر چنين نباشد، خوانشي در كار نخواهد بود. ولي ناهيد طباطبائي 
در حضور آبي مينا، به جاي اينكه رازها و رخدادهاي بحراني و اصلي را 
نگاه دارد و خواننده را به دنبال داستان بكشد، در همان جملة نخستين، 
ــازد. برخلاف انتظار معمول، اين امر  ــتان را برملا مي س پايان داس
ــازد  ــتاق تر مي س ــد؛ بلكه وي را مش كنجكاوي خواننده را نمي كش
ــخصيت ها  ــد و به جاي دويدن به دنبال ش تا به دنبال علت ها باش
ــراي دريافتن چه اتفاقي مي افتد، در پي چگونه و  ب

چراها باشد. 
ــه، در  ــت آن م ــي در از پش ــر عبداللهّ اصغ
ــتاني هيجان انگيز با مايه هاي  ضمنِ ارائة داس
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ــون در لاتاري،  ــيوة شرلي جكس ــي به ش ــتان هاي جنايي- پليس داس
ــتان در پشت مه نگاه مي دارد و حادثة  ــطور داس خواننده را تا آخرين س
ــرانجامي  ــد كه خواننده به س ــان ناگهاني عريان مي كن ــي را چن اصل
ــد كه به فكرش خطور نمي كرد و با بهتي غريب، كتاب به دست  مي رس
مي ماند. در داستان هاي مجموعة بگذريم بهناز علي پور گسكري، بحق 
ــتان ها، علاوه  ــدي، ايهام و به طور كليّ تعليق داس ــد گفت «رازمن باي
ــد، خواننده را مدام ترغيب به  ــي كه در خواندن ايجاد مي كنن بر كشش
ــتان را در  دوباره خواني مي كنند و او را ياري مي كنند تا ناگفته هاي داس
ــا، 1384: 81). به گمان من، در  ــرورش دهد ...»  (رخش ــازد يا پ ذهن بس
ــتان پرندة  روشن، محمد كشاورز با شگرد پاياني پيش بيني نشدني،  داس

شاهكاري خلق كرده است كه خواننده را بر جاي ميخ كوب مي كند. 
4-2-1-2. آگاهـي بر خطي نبودن ذهن و دگرگوني مفهوم «زمان» 

در داستان
ــان و  ــارة ذهن انس ــاي فرويد درب ــا نظريه ه ــم ب ــم مدرنيس گفتي
ــد.  ــيمات آن به نيمه خودآگاهي، خودآگاهي و ناخودآگاهي آغاز ش تقس
ــر آنكه زمان حال و  ــان داد، مبني ب ــد تعريفي از خودآگاهي انس فروي
ــتند و هر لحظه از زمان حال انسان ها  ــدني هس ــته، تفكيك نش گذش
ــته هاي آنها و تداعي هايش مورد هجوم قرار  ــط لحظاتي از گذش توس
ــتان همه چيز  مي گيرد. بدين ترتيب، تعريف زمان تقويمي، كه در داس
ــط بازتاب بيروني واقعيت ها  ــتقيم، از آغاز تا پايان، كه فق بر خطي مس
بود، دگرگون شد. به تبع آن، از نظر نويسندة مدرنيست، تعريف واقعيت 
نيز دستخوش تغيير شد. واقعيت، آن واقعيت هاي ملموس بيروني نبود؛ 
ــت بود. آنچه در ذهن  ــق پنهان در زير نقاب ظاهري واقعي بلكه حقاي
ــت، واقعيت محسوب مي شد كه ترتيبي منظم و پشت  انسان مي گذش
ــت؛ بلكه ملغمه اي بود از گذشته و حال و از تداعي هايي  ــر هم نداش س
كه ريشه در كودكي، ناخودآگاه و رؤياها و خواب هاي انسان داشت. اين 
مفاهيم نو، به قول ويرجينيا وولف، تمهيدات نويسندگيِ نوى مي طلبيد. 
نويسندگان معاصر ما كاملاً از اين مفهوم جديد زمان و جريان سيّال 
ــتند. گلي ترقّي مي گويد: «هر لحظة زمان حال،  آن در ذهن آگاه هس
ــود» (ملااحمدي، 1385: 171).  ــت كه تبديل به گذشته مي ش آينده اي اس
ــي واقعيت در يك واحد كوچك زمان،  ــتان تمام يونس تراكمه در داس
ــكند. زماني كه گذشته است و ديگر  مرز بين واقعيت و تخيّل را مي ش
بازنمي گردد، در تصاوير منعكس در ويترين چنان تكرار مي شود و تداوم 

ــده و مي توان آن را  مي يابد، گو اينكه نوار فيلمي از واقعيت گرفته ش
ــة ويترين نگريست. براي محمود، شخصيت اصلي،  در صفحة شيش
ــدارد. او حتي موقعيت  ــكاس ويترين ها وجود ن ــي خارج از انع واقعيت

جغرافيايي خيابان هاي شهر را از روي نقشه هايي 
ــي مي كند كه در مغازه قرار دارند و انعكاس  ردياب
آنها بر ويترين خودنمايي مي كند. براي او «آشنا، 
در انعكاس ويترين آشناست» (تراكمه، 1383: 17). 

بدين سان، بسياري از نويسندگان معاصر ما تن به روايت هاي صرفاً 
ــود و در  ــي، كه همه چيز از قبل براي خواننده پخته و آماده مي ش خط
مقابل او قرار مي گيرد،  نمي دهند. براي رسيدن به واقعيت ها بايد همان 
ــتان نيز عمل كنيم.  ــه در جهان واقعي عمل مي كنيم، در داس گونه ك
ــيري را اولين داستاني  ــتان شازده احتجاب گلش جمال ميرصادقي داس
مي داند كه به شيوة تك گويي دروني نوشته شد (1366: 671). پاره هايي 
از زبان اين و آن، قطعاتي از ذهن اين و آن، فقره هايي كه از خاطرات 
تحريف شده و يا نشدة شخصيت ها بيرون مي زند و يا در خواب هايشان 
ــود. تك گويي هاي دروني و حديث نفس ها بر كليشه هاي  متجليّ مي ش
ــوند  ــي زمان فائق مي آيند و پي رنگ ها تبديل به پازل هايي مي ش خط

كه خواننده بايد با كنار هم گذاشتن قطعات به واقعيت ها دست يابد. 
ــرار مرگ ميرزا ابوالحسن خان  ــتان اس ــين چهلتن در داس اميرحس
ــج و تحقير مرصّع،  ــه يك قتل، بلكه زندگي پُررن ــم پرده از رازِ ن حكي
زن ابوالحسن خان، كه اكنون مظنون به قتل شوهر است، برمي دارد. 
ــي حاصل  ــب مي كند، بخش ــي كه خواننده دربارة مرصّع كس اطلاعات
ديدگاه داستان و نفوذ به افكار و احساسات مرصّع است و بخش ديگر 
ــر و نوكر خانه زير  ــتخدم پي از تكة بازجويي هاي مس
ــت مي آيد. خواننده از  ــكنجة مأموران دولتي به دس ش
اين اطلاعات پراكنده به راز قتل پي مي برد؛ ولي از آن 

پسامدرنيسم اين در حالي كه در به شمار مي آيد تقليدي از واقعيت مي كند و داستان خود را پنهان نويسنده حضور مدرنيست، در داستان 
در داستان مدرنيست، نويسنده حضور 

خود را پنهان مي كند و داستان تقليدي 
از واقعيت به شمار مي آيد در حالي كه 

در پسامدرنيسم اين فاصله، فاصلة بين 
واقعيت و تخيّل، به سخره گرفته مي شود. 

حضور نويسنده در داستان، به عنوان 
يكي از نقش آفرينان، و تبديل داستان 

به فراداستان، در تعداد بي شماري از 
داستان هاي كوتاه معاصر باب شده است
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مهم تر، ترحّمي است كه در خواننده نسبت به مرصّع و زندگي ناكامش 
برانگيخته مي شود تا نسبت به قتل ميرزا ابوالحسن خان مقتول.

مندني پور در چكاوك آسمان خراش - داستان پدر و مادر مردى كه 
ــاى دوقلو خود را به پايين پرتاب كرد - به همين  ــة صدم برج ه از طبق

شيوه متوسّل مي شد (ر.ك: تحليل هلن اوليايي نيا، 1383: -157 708). 
شهلا پروين روح روايت هاي گوناگون را از ديدگاه شخصيت ها، كه 
ــه مي دهند، در كنار هم مي گذارد و  ــر كدام به زعم و گمان خود ارائ ه
خواننده بايد با مقايسة آنها و غربال كردن آنها از اعمال - چنان كه در 
ــمفوني مردگان معروفي و روزگار سپري شدة مردم سالخورده،  رمان س

نوشتة محمود دولت آبادي مي بينيم - به واقعيت دست يابد. 
ــا كنارهم گذاري  ــنگي مادربزرگ، باز ب ــان در آيينة س منصور كوش
ــبب  ــات قطعه قطعه، كه راوي كودك در اختيار ما مي گذارد، س اطلاع
ــزرگ او، كه به  ــة تعارض ميان مادر كودك و مادرب ــود به ريش مي ش
ــي مادر منتهي مي گردد، پي ببريم. در نتيجه، كودك در عين  خودكش
ــوي مادرِ  معصوميت و بدون آنكه علت اين همه پليدي و كينه را از س
ــر از وي مي تواند به تحليل اين  ــدرش درك كند، خواننده را كه بهت پ

تعارض بپردازد، به سوي حقيقت رهنمون مي كند. 
5-2-1-2. راويان ناسزاوار اعتماد 

ــتاني كه در  ــگردهاي داس ــر از ش ــي ديگ ــب، به يك ــن ترتي بدي
ــت رخ مي نمايد، رهنمون مي شويم. راوياني  ــي مدرنيس داستان نويس
ــه عمق فجايع  ــال- معصومند ك ــدر - چون راويان خردس ــه يا آنق ك
ــراي خواننده  ــأ اطلاعات ب ــاس نمي كنند- در ضمن كه منش را احس
ــته به خودفريبي مي پردازند و  ــتند- و آن دسته راوياني كه نادانس هس
ــعي در پنهان كردن چهره هاي خويش  يا با رياكاري و يا فرافكني، س
ــن واقعيت كه راوي  ــيار، به محض درك اي ــد. ولي خوانندة هش دارن
ــت، بينش، نگرش و قضاوت هاي خود را از وي جدا  درخوراعتماد نيس
مي كند و خود به قضاوت مي نشيند. راوياني از دستة راويان كودك در 
ــك چيني من، نوشتة  گلشيري، و  ــتان فوق و يا در داستان عروس داس
يا راويان رياكار در داستان سنگ و يا هشتمين روز زمين. راوياني كه 
هر كدام در پي آن هستند كه از عذاب وجدان خويش بگريزند و گناه 
ــه هنگامي كه داوطلبانه  ــش را به گردن ديگري بيندازند؛ چرا ك خوي
ــتافته اند، به محــض رويارويي با خطر،  براي كمك به زلزله زدگان ش
ــدا مي كنند و از  ــت و لگد از قايق ها ج ــونت و مش ــان را با خش قرباني

ــان از «زير  ــباح اين قرباني ــه مي گريزند؛ ولي اش مهلك
ــيدگي هاي ذهن»، واقعيت را به  گل و لاي سيلاب پوش

عرصه مي آورند (ميرعابديني، 1383: 1467). 

6-2-1-2.  استفاده از صور خيال، استعاره و اسطوره ها 
در پرداخت شخصيت ها و موقعيت ها 

ــتان كوتاه  ــاز نضج  ژانر و مقولة داس ــر داريم كه در آغ ــاز به خاط ب
ــتاني آنتوان چخوف، الگوي مورد تقليد  ــاهكارهاي داس تحت تأثير ش
بسياري از داستان نويسان بزرگ غرب چگونه دو عنصر كنايه يا مطايبه 
(irony) و نمادگرايي و يا سمبوليسم مورد استفادة اين نويسندگان قرار 

گرفت، تا از اين طريق بتوانند به «انفجار»ي كه كورتاسار، و يا «تجليّ 
ــت يابند. با توجه به  ــاره كردند، دس ناگهاني» اي كه جويس به آن اش
محدوديت نويسنده از نظر حجم محدود داستان كوتاه، وي براي شدّت 
ــيدن به تجربة انساني، در فرصتي محدود به شگردهايي  و حدّت بخش
ــد. يكي از روش هاي  ــوي هدف كوتاه تر كن ــي آورد تا راه را به س رو م
پرداخت موقعيت ها و شخصيت ها، استفاده از استعاره و اسطوره است. 

نويسندگان معاصر ايراني نيز گاهي با مهارت و قريحة خود و استفادة 
ــگردها، به خلق آثاري ارزشمند نايل آمده اند. به  بجا و معنادار از اين ش
علت محدوديت اين مقال، به چند نمونه كه حسن ميرعادبديني به آنها 

پرداخته است، بسنده مي كنيم. 
ــيني با اسطوره اي كردن فضاي  ــي و برهان الدين حس محمد كلباس
ــتعاري براي  ــتان، از روند خطي روايت فراتر مي روند و طرحي اس داس
ايجاد توازي ميان مسائل امروز و تاريخ درمي افكنند» (ميرعابديني، 1382: 
ــتان تمام زمستان مرا گرم  ــيوه، در داس 1463). علي خدايي به همان ش
ــاد سوسك هاي  كن مرد و زني را به نمايش درمي آورد كه هر روز اجس
ــل از آنكه  ــع آوري مي كنند، غاف ــي را جم ــر اثر سمپاش ــده ب كُشته ش
«سوسك هاي بيهودگي و روزمرگي دارند آنان را نابود مي كنند» (همان: 
ــتاني خود مي تواند در جهان  1464). در نتيجه، مرد فقط در جهان داس
ــا، رودخانه ها و ماهي گيري و  ــايد و يا به درخت ه مورد علاقه اش بياس
ــتان هايش مردم به هم نزديك مي شوند  ــنا فكر كند. در جهان داس ش
ــان ها دائم از هم  ــند؛ در حالي كه در دنياي واقعي، انس و به هم مي رس
ــتقيم  ــوند». بيجاري نيز، همچون خدايي، به جاي بيان مس دور مي ش
ــانه ها اداي مقصود  ــارات تلويحي و نش ــح گزارش گونه، با «اش و صري
ــتان هاي پرنده بر  ــد» (همان: 1465). از آن جمله مي توان به داس مي كن
ــاري متّكي بر ديدي تصويري  ــاره كرد. «نوگرايي بيج باد و قمري اش
ــتان كوتاه هنگام، مندني پور با استفاده از حال  ــت» (همان). در داس اس
ــتي، فضايي نمادين خلق مي كند با شخصيت هايي  و هوايي سوررئاليس
خرافات زده  و توهّم زده، كه اوج اين نمادسازي را در داستان بشكن 

دندان سنگي را شاهد هستيم. 
7-2-1-2. حضور نويسنده در داستان: فراداستان 

ــور  ــنده حض ــت، نويس ــتان مدرنيس در داس
ــدي  ــتان تقلي ــد و داس ــان مي كن ــود را پنه خ
ــي كه  ــد در حال ــمار مي آي ــه ش ــت ب از واقعي
ــن  ــة بي ــه، فاصل ــن فاصل ــم اي در پسامدرنيس
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ــخره گرفته مي شود. حضور نويسنده در داستان،  واقعيت و تخيّل، به س
به عنوان يكي از نقش آفرينان، و تبديل داستان به فرا داستان، در تعداد 
ــماري از داستان هاي كوتاه معاصر باب شده است. مهسا محبعلي  بي ش
ــتان خفاشه و عاشقيت در پاورقي شگردهاي اصلي خود را افشا  در داس
ــد. در داستان مكث آخر  مي كند و حضور خود را به رخ خواننده مي كش
ــت،  ــي غزاله علي زاده اس يونس تراكمه، كه مبتني بر ماجراي خودكش
شخصيت رعنا، به عنوان نويسنده، در داستان ظاهر مي شود؛ گو اينكه 
ــي» و «اين يكي از  با تكرار مكرّر عباراتي چون «بنويس»، «مي نويس
ــتان را براي نويسندة اصلي ديكته مي كند و روح  خط بزن»، خود داس
خويش را در نويسندة اصلي مي دمد. همچنين در داستان آن روز صبح 
زود از آنجايي كه مربوط به داستان خسرو و شهرزاد مي شود و داستان 
ــود، خسرو پس از تأخير بر سر قراري كه با  ــتان تبديل مي ش به فراداس
ــوار  ــاهد س ــتاني را دربارة زني روايت مي كند كه او ش راوي دارد، داس
شدن وي بر ماشين پسر جواني بوده است. پس از اين، چندين روايت 
ــتان قرار مي گيرد. اين شيوة روايت در تمام طول داستان،  در قالب داس
ــاختة ذهن  ــنود، س خواننده را به ترديد دچار مي كند كه آيا آنچه مي ش
خسرو، شهرزاد و راوي است و يا داستان واقعاً به اين شكل اتفاق افتاده 
ــناپور دربارة داستان مرثيه براي ژاله و قاتلش، نوشتة ابوتراب  است. س
ــروي، معتقد است كه اين داستان بيش از هر داستاني كه تا كنون  خس
ــت، «به خود و صناعات داستان نويسي ارجاع  ــته شده اس در ايران نوش

مي دهد» (سناپور، 1385: 75 - 76). 
8-2-1-2. تأكيد خاص بر شيء شدن بي واسطة كلمات 

ــين سناپور در فصل اوّل اثرش به نام ده جستار داستان نويسى  حس
ــدن بي واسطة كلمات و عينيت بخشيدن به  ــيء ش به بحث دربارة ش
داستان سخن مي گويد؛ به طوري كه خواننده احساس كند كه خود با 
ــتان و جزئيات آن اشياء  در ارتباط است و بتواند آنها را به گونه اي  داس
ــدن هم بايد بدون ذكر واژه هاي  ــي درك كند. ولي اين شيء ش حس
ــاص به كار رود؛ مثلاً فاكنر در رزي براي اميلي كهنگي را در خانة  خ
اميلي نشان مي دهد و از آن و يا دربارة آن سخن مي گويد. اين شيء 
ــت و به هدف نويسنده بستگي دارد كه تأكيدش  ــدن نيز نسبي اس ش
بر چيست و چه اشيائي بايد ملموس و عيني شوند و كدام نشوند. اين 
شىء شدن، شامل فضا و مكان و شخصيت ها و حتي اشياء  درون يك 
ــتلزم «دادن حجمي بيش از اندازه از جزئيات  مكان مي شود. اين مس

ــد»، نه توصيف هاي تار و مبهم (همان: 20). تقريباً   آن اشياء مي باش
ــياري از نويسندگاني  مي توان با اطمينان گفت كه مورد فوق، در بس
ــا مهارت صورت  ــد، به خوبي و ب ــه تا كنون دربارة آنها بحث ش ك

مي گيرد و يكي از نقاط قوّت آثار آنان است. شايد 
بهترين نمونه، داستان هاي كوتاه خود سناپور در 
مجموعه داستان با گارد باز باشد كه در هر كدام، 
ــي خاص، موضوعي معمولي  نويسنده با وسواس

ــيده  ــاده را برگزيده و چنان بدان عينيت بخش ــه ظاهر پيش پِاافت و ب
ــدرا در كتابش  ــت كه وي از ميلان كون ــه مؤيد همان نكته اي اس ك
ــت براي تأثيرگذاري بر  ــتان اساساً چيزي اس نقل قول مي كند: «داس
ــطه» و «پيش از هر گونه  حواسّ مخاطب و در نتيجه، ادراك بي واس
برداشت و كندوكاوي، بايد در درون داستان و در موقعيت شخصيت ها 
ــپس در تلاش  قرار گرفت، آنها را با تمام حواسّ خود درك كرد و س
براي فهميدن معناهاي پنهان و دور آن برآمد» (همان: 24). در داستان 
صندلي، يك شيء مانند صندلي، در مهماني شلوغي كه صندلي براي 
تعداد مهمانان كم است، كانون توجه داستان و خواننده مي شود و حتي 

حالت نشستن بر صندلي را تجربه مي كند: 
ــتم بهش دلبستگي پيدا  «كم كم به آن عادت هم كرده بودم و داش
ــتي اش كتفم را طوري يله بدهم  مي  كردم. ياد گرفتم روي انحناي پش
ــام را دراز كنم» (همان،  ــينم و پ ــه بتوانم با راحتي، لب صندلي بنش ك

 .(32 :1383
ــيند و به توصيف عيني مشاهدات خود  از آن پس بر صندلي مي نش
ــان خرده ريزه هاي  ــتان مي ــاي توي مهماني مي پردازد. در داس و آدم ه
ــان، راوي چنان به توصيف خانة خود مي پردازد كه خواننده حال و  جه
ــاس  ــلوغ را و حتي صداهاي آن را احس هواي خانه اي پُررفت وآمد و ش
ــت زن بر روي  ــاز، رقابت دو حريف مش ــتان با گارد ب مي كند. در داس
ــود را به جاي  ــان مي كند كه خواننده خ ــت زني را چنان بي رينگ مش

راوي حس مي كند: 
ــتكش هات با اين تندي كه پيش چشم هام مي روند و  ــرخي دس «س
ــي مي مانند كه يك دم از بال زدن توي  ــنجاقك جوان مي آيند، مثل س
صورت زمخت من دست برنمي دارند. پشت بال بال زدنشان چشم هاي 
ــت مي روي و  ــه پُرزور و مطمئن، به چپ و راس ــو را نگاه مي كنم ك ت

نمي گذاري سنجاقك آرام بگيرد» (همان: 103). 
ــتان هاي يونس تراكمه در كتاب مكث آخر نيز مي بينيم كه  در داس
نويسنده با نمايش تخيّلات، توهّمات، تداعي ها، خاطرات و دغدغه هاي 
ــخصيت ها، به آنان عينيت مي بخشد و از شيوه هاي سنّتي «گفتن»  ش
ــخصيت ها پرهيز مي كند. در داستان آن روز صبح زود، اشياء  دربارة ش
ــوند؛ به طوري كه داستان گاهي  ــخصيت ها پُررنگ تر مي ش حتي از ش
ــين، كه در خيال او  ــر ديوار «طويل و بلند» روبه روي خانة آقاي افش ب
ــاهده مي كند،  ــه صورت آينه اي درمي آيد كه او آقاي ج را در آن مش ب
ــود. پس از آن، چتر نوك تيزي كه همواره  تأكيد مي ش
به سوي آقاي ج نشانه رفته، نقش خاصي پيدا مي كند 
و تعارض بين اين دو شخصيت، با تأكيد بر اشياء مورد 
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نظر آنان شدّت بيشتري پيدا مي كند. 
3-1-2. نگاه بدبينانه 

ــد، چشم اندازي  ــت به دلايل تاريخي اي كه ذكر ش ادبيات مدرنيس
ــدارد، را در پيشِ رو قرار  ــراي بهبود ن ــران، كه راه اميدي ب ــره و وي تي
ــش در آثار نوگرا و  ــدتى بيش از پي ــد. بدين دليل، بدبينى با ش مي ده
ــت. افرادي چون جويس، تاريخ را چون خوابي  ــهود اس ــانوگرا مش پس
ــرات و تهديدهايي كه جامعة  ــد. با بالا گرفتن خط ــوس مي ديدن پُركاب
ــان را هدف قرار مي داد، ديگر جايي  ــلامت و امنيت انس ــاني و س انس
ــندگان مدرنيست  براي خوش بيني و قهرمان پردازي وجود ندارد. نويس
ــخصيت ها و موقعيت هايي متمركز  ــت توجه خود را بر ش و پسامدرنيس
ــان هاي زمانة خود را به  ــاني هاي انس ــد تا اضطراب ها و پريش مي كنن
ــياه، چاشني ادبيات  ــت كه طنز تلخ و س نمايش بگذارند، و بديهي اس
 (grotesque) مدرنيست و پسامدرنيست مي شود. همه چيز به گروتسك
ــتان هاي ادبيات جهان را  ــود و حوادث كابوس مانند داس نزديك مي ش

مملوّ مي سازد. 
1-3-1-2. پارانويا و شخصيت هاي روان پريش 

ــخصيت هاي رنجور و  ــر ما نمونه هاي ش ــان معاص در داستان نويس
ــونت با  ــق و خش ــت: گره خوردن مضامين عش روان پريش فراوان اس
ــه و ماه نيمروز، عاشقي كه  ــرق بنفش ــخصيت هاي بيمارگونه در ش ش
ــري او را تصاحب نكند، و يا  ــاند كه ديگ ــود خود را به قتل مي رس معب
شخصيتي كه از شكنجة عاشق و معشوق لذت مي برد، و يا عاشقي كه 
ــوق خويش را به قعر چاه مي اندازد، و  ــتان محمد كشاورز، معش در داس
ــن همسر ديوانه اش را از ترس بي آبرويي از  يا مردي كه در پرندة روش

رفتار سبكسرانه، به كمك پسرِ نوجوانش به قتل مي رساند. 
ــخصيت هاي زن است  ــتان هاي نويسندگان زن نيز مملوّ از ش داس
ــواده و اطرافيان دچار  ــط كار و يا با افراد خان ــا در ارتباط با محي ــه ي ك
ــاس  ــن پارانويا و يا ترس بي اس ــوند و حتي به اي ــج و عذاب مي ش رن
ــان را دارند. مجموعه  ــوند كه ديگران قصد آزار و اذيت آن ــار مي ش دچ
ــكري،  ــندگاني چون گلي ترقّي، بهناز علي پور گس ــتان هاي نويس داس
ناهيد طباطبائي، فريده خردمند و مهسا محبعلي، نمونه هاي شاخصي از 
ــت است. علي پور گسكري، كه هم نويسنده است و هم منتقد،  اين دس
ــتان نويس ما، حكايتِ برداشتن مكبّه اي از  مي گويد «فعاليت زنان داس
ــاي نگفته، كه به  ــاي نهفته و گفته ه ــت؛ فرياده روي ديگ بخار اس

ــود. اين فعاليت ها در ده سالة اخير  ــرريز مي ش يكباره س
ــرعت روزافزوني يافته است» (علي پور گسكري،  رشد و س
ــدة  ــا ما را به ياد آدم هاي له ش ــن نمونه ه 1381: 144). اي

فرانك اوكانر در كتاب صداي تنهاي او مي اندازد.
2-3-1-2. مضمـون تنهايـي در آثار مدرنيسـت و پسامدرنيسـت 

ايراني 
اوكانر مي گويد داستان كوتاه درك عمق تنهايي انسان است.

ــت و ادبيات، انگيزة آن. داستان  ــك انديشه، شرط هستي اس بي ش
ــتري روايي  ــان امروز است و ساختن بس ــة انس ــيم انديش كوتاه، ترس
ــروز به مدد  ــندة ام ــه چالش گرفتن ذهن و روان آدمي. نويس ــراي ب ب
ــه، تخيّل و ...، مخاطب را به دنياهاي شناخته و ناشناخته  زبان، انديش
مي برد و در آن تصاويري از زندگي شخصيت هاي بسامان و نابسامان، 
ــوز و هول انگيز معاصر و ... را ارائه  ــده، تنهايي هاي مرم آدم هاي رهاش
ــت چندگانه در فضاهاي تودرتوي شهرها و  ــان اسير زيس مي كند: انس
كلان شهرها. از اين رو، داستان و يا هر محصول ادبي كه بتواند زماني 
ــده  ــه بخواند، به هدف خود نايل ش هرچند كوتاه مخاطب را به انديش

است (همان: 144). 
3. نتيجه 

ــان در  ــخن كوتاه كه آنچه رفت، فقط چند نمونه از داستان نويس س
ــتر  ــنايي بيش چند دهة پس از انقلاب و مواردي كه نگارنده با آنان آش
ــلماً تعدادي هم به خاطر محدوديت اين مقاله از  داشته است- كه مس
ــان از آگاهي آنان از نيازهاي زمان  ــت، كه نش قلم افتاده اند- بوده اس
در داستان نويسي دارد. اين نويسندگان خود را به صنايع داستان نويسي 
ــت و  ــندگان مدرنيس ــرده و همپاي نويس ــلحّ ك ــز و مس ــروز مجهّ ام
پسامدرنيست جهان، دست به خلق آثاري ارزشمند زده اند كه متأسفانه 
ــتان و جوانان ايراني هم بدور مانده است؛ چه رسد  ــم ادب دوس از چش
كه در ادبيات جهان امروز كه با سرعت هرچه تمام تر به پيش مي رود، 
ــئوليت به عهدة دانشگاه هاست، كه همان  شناخته شود. شايد اين مس
ــات كهن همّت  ــيك و تدريس ادبي ــه در زمينة ادبيات كلاس ــه ك گون
ــتاني معاصر،  ــد، جوانان و دانش آموختگان ما را با ادبيات داس گمارده ان
ــاني- جهاني و مليّ- بومي ماست، آشنا سازند  ــائل انس كه بازتاب مس
ــراي آنچه تا كنون  ــگاهي، جايگاهي ب ــاي دروس دانش و در برنامه ه
ــت، در نظر بگيرند. اين شناخت، شايد سبب شود كه  مهجور مانده اس
ــاندنِ نويسندگان معاصر  فارغ التحصيلان علاقه مند ما، در جهتِ شناس
ــق مي توانند با  ــان دهند كه آنان بح ــه جهانيان گامي بردارند و نش ب

بسياري از مشاهير ادبيات داستاني جهان برابري كنند. 
 

پي نوشت 
 * استاديار دانشگاه اصفهان.
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- پاينده، حسين، 1381، «سيمين دانشور: شهرزادي پسامدرن». 

كتاب ماه: ادبيات و فلسفه. شمارة 63 (دي ماه)، صص: -73 81. 
- تراكمه، يونس، 1383، مكث آخر. تهران: نشر قصه. 

ــاه در دهة  ــتان كوت ــكوفايي داس ــي زاده، صفدر، 1372، ش - تق
نخستين انقلاب. تهران: علمي. 

ــي  ــين، 1371، ديگر كس ــن، اميرحس - چهلت
صدايم نزد. تهران: جويا. 

- خرّمي، محمدمهدي، 1381، نقد و استقلال ادبي. تهران: ويستار.
- خسروي، ابوتراب،1370، هاويه. شيراز: نويد. 

- دانشور، سيمين، 1384، به كي سلام كنم؟. تهران: خوارزمي. 
- دهباشي، علي، 1383، بر ساحل جزيرة سرگرداني. تهران: سخن.

ــنبه.  ــول، 1384، «نيلوفري در مرداب». عصر پنجش ــا، رس - رخش
شمارة 91 و 92 (آذر و دي ماه)، صص: 81-84. 

ــي. تهران: نشر  ــين، 1383، ده جستار داستان نويس ــناپور، حس - س
چشمه. 

- ـــــــــــــ، 1383، با گارد باز. تهران: نشر چشمه.
- ـــــــــــــ، 1385، «واقعيت و جنبه هاي قابل گسترش آن». 

عصر پنجشنبه. شمارة 99 و 100 (آذر و دي)، صص: 75-76. 
- علي پور گسكري، بهناز، 1381، «زنان و گفته هاي ناگفته». كتاب 
ــمارة 57-56 (خرداد و تيرماه)، صص: -144 ــفه. ش ماه: ادبيات و فلس
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- ــــــــــــــــــــ، 1383، بگذريم. تهران: نشر چشمه.

- كورتاسار، خوليو، 1382، «برخي جنبه هاي داستان كوتاه». ترجمة 
ــتين جايزة ادبي  ــة فرهنگ و هنر: ويژه نامة نخس ــن اوليايي نيا. نام هل

اصفهان. سال اوّل، شمارة اوّل (پاييز)، صص: 54 63-. 
- محبعلي، مهسا، 1383، عاشقيت در پاورقي. تهران: نشر چشمه. 
ــم، 1385، «دربارة گلى ترقّى».  كتاب شهرزاد.  - ملا احمدى، قاس

شمارة 4 (تابستان)، صص: 179-169.
ــر  ــدارد...». عص ــف ن ــهريار، 1378، «رك! تعاري ــور، ش - مندني پ

پنجشنبه، شمارة يازدهم و دوازدهم (خرداد و تير ماه)، ص: 17. 
ــدرود!». عصر  ــهرزاد، ب ــدرود ش ـــ، 1383، «ب - ـــــــــــــــ

پنجشنبه، شمارة 41 و 42 (فروردين)، صص: 20، 191.
ــي.  ــتن از بگذريم». هنر پارس ـــ،1383، «نگذش - ــــــــــــــ

شمارة 6 (بهمن و اسفند)، صص: 36 - 39.
- ميرصادقي، جمال، 1366، داستان نويسان ايران. تهران: شفا. 

- ميرعابديني، حسن، 1382، صد سال داستان نويسي ايران. تهران: 
نشر چشمه.

- نوذرى، حسينعلى، 1379، پست مدرنيته و پست مدرنيسم. تهران: 
نقش جهان.

- نشستي عمومي دربارة آثار ابوتراب خسروي، با حضور خسروي و 
ــيني، 1382، «نويسنده اي زمان گرا». كتاب  صالح حس
ــمارة 80 و 81 (خرداد و تير)،  ــفه. ش ماه: ادبيات و فلس

صص: -14 25. 




